
 

 

 باستانهداف مهم آموزش و پرورش ايران ا
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 سازمان آموزشي ايران باستان: 

وده است و به فراخور سان نبدر طي قرون و اعصار متمادي سازمان تعليم و تربيت يك

اند. ليكن در قسمت اعظم اين مدت، كن آموزشي اعصار باستان متفاوت بودهازمان ام

پرداختند كه البته خانواده و آتشكده و آموزشگاه درباري به پرورش اطفال و نوجوانان مي

 .در برخي قرون دبستان و دانشگاه نيز بدان افزوده شده است



  ن باستان:ي آموزشي در ايرابرنامه.

 توان شامل سه قسمت عمده دانست: ي تعليم و تربيت در ايران باستان را ميبرنامه

تعليم خواندن و نوشتن و حساب براي  -3تربيت بدني  -2پرورش ديني و اخلاقي  -1

 طبقات خاص 

هاي اوليه بيشتر جنبه ديني داشت اديان را : از آن جا كه آموزشپرورش ديني و اخلاقي

ن نخستين پايگاه آموزش انساني دانست كه در زندگي روزمره نقش آموزش را با توامي

قدرت با زندگي فرهنگي مردم مي آميخته است و از آن جا كه در اوستا فصل مخصوصي به 

تربيت كودك ومعلم و روحاني اختصاص يافته بود و در پندنامه بزرگمهر نيز از اهميت 

شبانه روز را  3/1داند كه و هركسي را موظف ميآموزش ديني سخن به ميان آمده است 

رين تترين و يا يكي از مهمصرف تربيت ديني نمايد، مي توان اذعان داشت كه در واقع مهم

هاي برنامه آموزشي ايران باستان، پرورش ديني و اخلاقي بوده است و اين نوع قسمت

ه رفت كه در خانه و آتشكدر ميترين نوع تعليم به شماترين و همگانيآموزش به واقع رايج

 پذيرفت. معمولاً انجام مي

ترين نوع تعاليم نوجوانان و جوانان را تشكيل يكي از مهم تربيت بدني و آموزش نظامي:

ي سلحشوري و داده است و هدف آن دفاع از سرحدات و لشكركشي، پرورش روحيهمي

جنگاوري و حفظ وحدت مي بود. براي تربيت بدني سواركاري، تيراندازي، شكار، چوگان، 

 .آموختند ژوبين اندازي و شنا را مي

شد. به كه معمولاً فقط به عده معدودي آموخته مي ساب كردن:خواندن و نوشتن و ح

راني و هي سپاه وحكمندمانند فرزندان بزرگان و نجبا و موبدان كه معمولاً براي فرما

ن توان اذعاشدند. در واقع ميداري دفاتر ديوان و حساب و ماليات تربيت ميدادرسي و نگاه



شراف بوده است. از سوي دگر در اين مرحله به داشت كه اين مرحله از آموزش فقط ويژه ا

 چنين مطابق نظرشده است. همهاي ملل مختلف نيز اقدام ميتربيت ترجمه كنندگان زبان

فردوسي، كه با منابع تاريخ ايران باستان آشنا بوده است، سخنوري آموختن نيز در اين 

 .ي از تربيت شاهزادگان بوده استمرحله همواره قسمت

  هاي آموزش و پرورش در ايران باستان:محدوديت

هاي مثبتي كه در روند آموزش و پرورش ايران باستان وجود داشته است علي رغم ويژگي

د. برها و يا بهتر است ذكر شود معايبي رنج ميمتاسفانه اين نظام آموزشي از محدوديت

ان به شكل ذيل توها و معايب سازمان آموزش ايران باستان را ميترين محدوديتبزرگ

 دسته بندي نمود: 

 آموزش و پرورش در انحصار طبقه اعيان و اشراف و شاهزادگان بود.  -1

 آموزش يافتگان سعي داشتند دانش و معلومات خويش را از مردم عادي مخفي دارند.  -2

برداري مطلق و اش فرماندر آموزش و پرورش القا عقيده و انديشه حاكم بود كه نتيجه -3

 .عت كوركورانه در برابر افراد صاحب قدرت و منصب بود اطا

 

 تربيت بدني و ورزش در دورة فئوداليسم :

فت گ ميبا گسترش مسيحيت ، زهد گرايي نيز قدرت گرفت . اين همان تفكري بود كه 

شيطان در جسم حلول كرده است ، بنابراين جسم بايد تابع و تسليم روح پاك مي شد . 

كز و خلسه صرف مي مرني بود و افراد بايد اوقات خود را فقط در تطلب دنياكاري شيطا

 ده به وسيله شيطان ، بايد شكنجه و عذاب مي شد . افراد لباس هاي شكردند . جسم تملك 



مويي مي پوشيدند و روي زغال داغ راه مي رفتند و به پاهاي خود زنجير مي بستند ، آنها 

ادند تا شايد بهتر بتوانند جسم خود را كنترل كنند . خود را در برابر اين عناصر قرار مي د

 اعمالي اين چنين سلامت را به خطر انداخت و سيستم عصبي را در هم شكست .

با پيشرفت مسيحيت صومعه ها ، جايي كه راهبان خود را از شاطين جدا مي ساختند ، بنا 

ر اوايل ظهور مانع از مدارس نيز با اين صومعه ها در ارتباط بودند . مسيحيت د .گرديد

اجراي برنامه هاي تربيت بدني و ورزش در برنامه هاي تحصيلي مي شد . در دانشگاه ها و 

 موُسسات عالي نيز ) در قرون وسطي ( از تربيت بدني و ورزش استقبال نمي شد .

ذاشته ه ديگري بود كه بر تاريخ تربيت بدني اثر گپديد مَدرَسي فلسفه يا  اسكولاستيكيسم

است ، اعتقادي كه حقايق را از مهمترين عناصر تعليم و تربيت مي دانست . رمز موفقيت در 

 زطر اين.  شد مي قلمداد عقلاني قوة و ذهني نيروي          زندگي شناخت حقايق و توسعة

ان ضروري تاُكيد داشت در مدارس و چند نه و اهميت بي قالب يك عنوان به جسم به تفكر

 ون وسطي ، اين حركت در حال توسعه بود .دانشگاه هاي قر

در نتيجة عدم تمركز حكومت طي سال هاي سياه بين قرن نهم تا چهاردهم دورة فئوداليسم 

آغاز شد .دورة فئوداليسم فرا رسيد ؛ زيرا مردم به پشتيباني و محافظت نياز داشتند و در آن 

 ي را برآورده كنند كم بود . مردمزمان امپراتورنان مقتدر و حكومت هاي قوي كه اين پشتيبان

به طرف نجيب زادگان ، قصرنشين ها و زميندارن بزرگ روي آوردند . فئودالسيم نظام 

زمينداري و مبتني بر خدمت و تبعيت از نجيب زادگان و لُرد بود . لُرد صاحب زمين ، فيف 

 زمين از استفاده در.  سازد خود تابع را  اجازه را داشت كه يك مالك نناميده مي شد . او اي

 دوجو با و بودند رعيت مردم از عظيمي بخش.  بود لُرد از تبعيت به ملزم و مديون مالك



لة زمين و معام به و بودند وابسته زمين به ها آن.  شد مي آنان عايد كمي سود زياد زحمت

 انتقال آن از مالكي به مالك ديگر معامله مي شدند .

 به اي آنها.  شد  در دورة فئوداليسم دو حرفه در نظر گرفته ميبراي پسران نجيب زادگان 

 مي در ها شواليه كسوت به يا و شدند مي روحاني ، آموزش از پس و رفتند مي كليسا

سا قرار بگيرند تعاليم مذهبي و دانشگاهي را كلي خدمت در كه گرفتند مي تصميم اگر.آمدند

آمدند ، تعاليم جسماني ، اجتماعي و دنبال مي كردند و اگر به كسوت سلحشوري در 

نظالمي را پشت سر مي گذاشتند . براي يك نوجوان كسوت سلحشوري و شواليه گري 

بيشتر از كليسا حذبه و كشش داشت .تمريناتي را كه بايد شواليه انجام مي داد طولاني و 

ران براي سالگي پس 7كامل بود . تمرينات بدني نقش اصلي را به عهده داشتتند . در سن 

شروع تعليم شواله گري به قلعة يك نجيب زاده فرستاده مي شدند . نخست با او مثل يك 

پادو برخورد مي شد و معلم آموزشي او يك زن از قلعة لُرد بود . در مدت پادوي او آداب 

احترام ، پيشخدمتي ، پيغام رساني و كمك به اهل خانه را ياد مي گرفت . باقي مانده دورة 

وزي را در فعاليت جسماني براي سال هاي پر التهاب شواليه گري آماده مي شد و در كارآم

 14رقابتهاي چون بوكس ، دو و شمشيربازي ، شنا و پرش شركت مي كرد .پسر در سن 

ار شواليه قرار مي گرفت . در اين دوران پاك كردن يسالگي سلحشور مي شد و در اخت

مك به شواليه در پوشيدن زره ، مراقبت از زخم ها ، اسلحة شواليه ، نگهداري از اسب و ك

 نگهداري از زندانيان شواليه ، از درس هاي بودند كه بايد مي آموخت . 

در دوران سلحشوري بر تمرينات بدني تأكيد مي شد . پرداختن به تمرينات سخت و 

ي و بالا ورزش هاي چون شكار ، تيراندازي با نيره وكمان ، دو ، كوهنوردي ، اسب سوار

 رفتن از ديوار و شمشيربازي اجباري بود .



سالگي به كسوت شواليه ها در مي آمد .  21اگر سلحشوري از خود لياقت نشان مي داد در 

مراسم تشريفات به يادماندني بود . شواليه آينده حمام تطهير مي گرفت ، با لباسي سفيد ، 

لُرد شمشير خود را به دوش شواليه مي  شبي را به دعا و تمركز مي گذاراند . صبح روز بعد

 گذاشت و اين مراسم به عنوان مجلس اعطاي منصب شواليه اي شناخته مي شد .

مبارزه با نيزه و شمشير بازي سواره ، دو رويداد بسيار مهم براي آزمايش آمادگي شواليه بود 

مي شد . در نيزه بازي هر كدام از شواليه ها  رو در طول زندگي شواليه چندين بار تكرا

به زير بكشد . در شمشير بازي سواره برنامه اي  بسعي مي كرد حريف خود را از روي اس

 يمت دو مثل آنها ، گذارد مي نمايش به را خود شمشيرزني  طراحي مي شد تا شواليه مهارت

سي سعي مي كرد حريف خود ر دو انتهاي ميدان نبرد مي ايستادند و با يك علامت هر كد

به زير اندازد .اين مسابقه تا مشخص شدن برنده ادامه مي يافت .  برا از تيم مقابل از اس

اغلب شواليه ها نشان بانوان خود را به زره هاي خود وصل مي كردند و با تمام توان و 

 شركت مهارت براي كسب افتخار تلاش مي كردند . در اين مبارزه احتمال مرگ نيز براي

 ، شجاعت تا يافت مي فرصت شواليه كه بود نمايش اين طول در.  داشت وجود  كنندگان

 . گذارد نمايش به را خود شهامت و جسماني قدرت

 ورزش و تربيت بدني پس از رنسانس :

با تجديد حيات فرهنگ ، ادبيات و هنر ، علم و دانش نيز دز اروپا دستخوش تحول و 

اندوخته هاي عملي به تدريج مورد نظر قرار  ،مدارس ودانشگاه هادگرگوني گرديد و در 

گرفت . درايت تغيير بينش عملي ، تجربيات ، نوشته ها و علوم يونان باستان و مشرق زمين 

و پايه اكتشاف جديد و ظهور نظريات نوين در زمينه هاي  شدمترقي مورد استفاده واقع 

نعت و كشاورزي هم دچار تغييرات اساسي علمي گرديد . به پيشرفت دانش توليدات ص



گرديد و روز به روز گسترش يافت . در اين بين اختراع اولين ماشين بخار توسط جيمز 

ميلادي ( تحولي بسيار عظيم در صنعت و تكنولوژي به وجود آورد .  1777وات ) به سال 

بود  در به ارائه آنبدين ترتيب ماشين قادر شد هزاران برابر آنچه انسان بدون تكنولوژي قا

توليد نمايد . اختراع راه آهن و تكامل ساير وسايل نقليه با عث گرديد توليدات اضافي در 

بخش كشاورزي و صنعت از نظر استفاده و مصرف دچار مشكل نگرديده و به ساير جاها 

ارسال گرديد . اين امر باعث تبادل كالا بين تمام قسمت هاي اروپا و رشد و توسعة 

 گاني گرديد .بازر

با گسترش روز افزون ماشين ، صادرات مازاد توليدات صنعتي و كشاورزي به ساير قسمت 

هاي جهان معمول تر شد و هر روز سرعت بيشتري گرفت . ظرف مدت كمي كالاهاي 

متعدد و گوناگون اروپا ، بازارهاي آسيا را تسخير كرد . اين پديده ، ثروت و رفاه براي 

ارمغان آورد . وقتي آنان از غم آب و نان رها شدند متوجه ايجاد تحول در  اروپائيان را به

ساير زمينه هاي زندگي گرديدند . طبعاً يكي از اين زمينه ها تعليم و تربيت بود . اين تحول 

از زماني احساس شد كه انسان ها مصمم شدند زندگي خود را بر اساس عقل و انديشه و 

ي ظاهري مبتني بر برداشت غلط از دستورات دين را كنار بگذارد خرد بنا نمايند . زهد گراي

و درك كنند كه بهترين نعمت ها مخصوص بدترين بندگان خدا نيست . بنابراين به عنوان 

اولين گام در راه اين تحول انساني شگرف به تعقل درباره نظام طبيعت ، منشأ ، قوانين ، 

يوه هاي كسب خوشبختي انسان ها در زندگي علل و ويژگي هاي حاكم بر آن پرداخته و ش

فردي ، امنيت مادي ، معنوي ، اخلاقي جامعه ، روابط اجتماعي مطلوب و سعادت كل 

« جان لاك » جامعه را در مورد مطالعه و بررسي قرار دادند . در اين دوره دانشمنداني مانند 

ن ضمن مطالعه نظرات علماء و ديگرا« فروبل » ، « شيلر » ، « كانت »، « ژان ژاك رشو » ، 



يونان باستان و دانشمندان اسلامي درباره روش ها و مكاتب موجود خود تجديد نظر نموده 

 و روش هاي نوين مبتني بر نيازهاي زمان و فطرات انسان را جايگزين نمودند

 زيرا .د تكامل دور نمان وبه دنبال تحولات در تعليم و تربيت ، تربيت بدني نيز از تغيير

نظريات جديد بر اين اصل صحّه مي گداشتند كه انسان از دو بعد بزرگ نبايد فراموش 

 شوند .

به زودي علماي آموزش و پرورش به اين نتيجه رسيدند كه براي تحق اهداف تربيت بدني 

نيازمند مطالعات عميق تر و تحقيقات وسيع تر هستند . بدين ترتيب اولين برنامه هاس 

ني و ورزش در رابطه با تعليم و تربيت ، روانشناسي ، زيست شناسي ، مطالعاتي تربيت بد

 جامعه شناسي بيومكانيك و ساير آموزش و پرورش بعد از رنسانس گرديد .

 

 

 
 


